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تعرفه های چندبرابریزندگی های پنهانی، 
از اردیبهشــت تا الان چهار 
افغانســتان  بــه  کارگــرم 
برگشتند و ما هم مدام دنبال 
نیروی کار بودیم تا جایگزین 
آنها شــود. دو نفر از آنهــا حدود چهار 
ســال با ما کار کردند و واقعا بچه های 
دســت پاکی بودند. یکی از آنها سرآشپز 
ما بود و من ۳۰ میلیــون تومان حقوق 
به او می دادم چون واقعا کارش خوب 
بود. الان کــه رفته و هر آشــپزی برای 
کار آمد، مثل او نشــده است. من حاضر 
بودم جای خواب و زندگی به سرآشپزم 
بدهم، فقط به افغانستان برنگردد ولی 
گفت نمی تواند و نگران فرزندانش بود 
و خردادماه رفت. در کنارش چند نیروی 
کارگرم هم رفتند و ایرانی هایی که برای 
کار آمدند هم حقوق بیشتر می خواهند 
و هــم کارایی نیروهای افغانســتانی را 

ندارند».

فراوانــی «نیاز به کارگــر» در آگهی های 
اینترنتی

کم شــدن کارگر در بازار کار از افزایش 
کامــلا  مجــازی  اســتخدام  آگهی هــای 
مشخص است. در این آگهی ها حقوق های 
در نظر گرفته شده معمولا از مبلغ وزارت 
کار تا ۳۰ میلیون تومان به چشم می خورد 
که همه مدل نیرویی را شامل می شود؛ از 
کارگر ســاده تا ماهر و نیمه ماهر که برای 
فروشــندگی در سوپرمارکت تا کارگاه مبل 
و فلز برای آنها اعلام نیاز شــده است. در 
بیشتر این آگهی ها که برای چند روز و چند 
هفته قبل اســت، اعلام شده که فرد مورد 
نظر بیمــه هم خواهد شــد. این آگهی ها 
نشــان می دهد نیاز به کارگر در مشــاغل 

مختلف بالا رفته است.
نیــروی کار افغانســتانی در ایــران 
معمولا کارگرانی هستند که امکان رشد 
خاصی نداشتند و چون از حق بیمه هم 
برخــوردار نبودند جــزء نیروهای ارزان 
برای کارفرما به حســاب می آمدند. اما 
حالا که با اخراج افغانســتانی ها تعداد 
آنها کم شــده، کارفرماها باید به سمت 
جذب نیروهــای قانونی بروند که هزینه 
بیشــتری برای آنها خواهد داشــت. با 
این حال حسن صادقی، معاون دبیرکل 
خانه کارگر، در گفت وگو با «شــرق» به 
کمبــود نیــروی کارگر اشــاره می کند و 
توضیح می دهد: «کشــور مــا با کمبود 
کارگر به معنای واقعی مواجه نیســت، 
بلکه به دلیل سیاســت های ســرکوب 
مزدی، نیروی انســانی از حوزه اشتغال 
مولد به سمت مشاغل کاذب و پردرآمد 
سوق پیدا کرده است. امروز شاهدیم که 
میلیون ها نفر در مشاغلی مانند رانندگی 
تاکســی اینترنتی یا خریــد و فروش ارز 
فعالیت می کنند، چون این کارها درآمد 
بالاتــری دارند. طبیعی اســت کارگری 
کــه ماهانه ۳۰ تــا ۴۰ میلیــون تومان 
درآمد دارد، حاضر نیســت در یک واحد 
تولیدی برای حقوق ۱۵ میلیون تومانی 
مشغول شــود». به گفته صادقی، نبود 
سیاست درســت در قبال اتباع خارجی 
نیز بر این مشــکل افزوده است: «ما نه 
بــرای ورود، نه برای تثبیــت و نه برای 
خــروج اتباع خارجی سیاســت متوازن 
نداشــته ایم. اگر برای کارگران مهاجر از 
بدو ورود شناسنامه کار صادر می کردیم، 
بیمه دریافــت می شــد و هویت کاری 
مشــخصی داشــتند و امروز بــا اخراج 
دســته جمعی آنهــا با کمبــود نیرو در 
بخش هایــی مانند خدمات شــهری و 
کشاورزی مواجه نمی شدیم. طبق آمار 
ســازمان تأمیــن اجتماعی، حــدود ۱۴ 
میلیون کارگر شــاغل در کشــور داریم. 
علاوه بر این، چهــار میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر بازنشسته و مســتمری بگیر هستند. 
با این حــال چند راهکار بــرای عبور از 
ایــن وضعیــت وجــود دارد. اول آنکه 
باید دســتمزدها واقعی شــود تا نیروی 
کار به جای اشــتغال غیرمولد به سمت 
صنعت و تولید بازگردد. از طرفی برخی 
مشاغل مثل پاکبانی و نظافت شهری به 
عنوان شغل شرافتمندانه در نظر گرفته 
شــود تا نیروی کار در ایــن حوزه جذب 
شــود. در آخر هم باید مهاجرپذیری در 
کشور نظم پیدا کند. یعنی آنها به شکل 
قانونــی بــرای کار وارد شــوند و بیمه 
اجباری شــود تا هم نیاز بازار کار تأمین  
و هم منابع ســازمان تأمیــن اجتماعی 
پایــدار بماند. بــا این حال اگــر مزدها 
واقعی شود، فرهنگ کار خدماتی تغییر 
کند و مهاجرپذیری با نظم انجام شــود، 
می توانیم به تعادلی برســیم که هم به 
نفع اشتغال داخلی باشد و هم به نفع 

بیمه و خدمات شهری».

عدالت در آموزش چیست و چگونه 
می توان به آن دست یافت؟

توضیح مترجم: با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و انگیزه شخصی او برای 
طرح موضوع عدالت آموزشی در کشور، آموزش  و  پرورش، به عنوان نهاد 
اجرائی این گفتمان، نشست هایی هفته ای و گاه چند هفته یک بار برگزار می کند که 
در برخی از آنها رئیس دولت نیز شرکت کرده و گویا از نزدیک نتیجه این نشست ها 
را پیگیری و بررسی می کند. اینکه عدالت آموزشی چیست و چرا در جهان امروز با 
حساســیت بالایــی پیگیــری می شــود و پیامدهای بــود و نبودش چیســت و... 
پرسش هایی است که ضرورت پرداختن ریشه ای تر به موضوع را نمایان می کند. از 
این رو شــاید این یادداشت بتواند پرتوی هرچند کم فروغ به موضوع بسیار گسترده 
عدالت آموزشــی بیندازد و جنبه هایی از آن را نمایان کند. نویســنده این یادداشت 
«پاسی ســالبرگ»، اندیشمندی آموزشــی از فنلاند است که ســال ها بر آموزش، 
گرفتاری های آن و راه های برون رفت از آنها تمرکز کرده و پس از آموزش و پژوهش 
در دانشــگاه های آمریکا اکنون یکی از دست اندرکاران اجرائی-پژوهشی در گستره 
آموزش استرالیاست. او اندیشمندی سرشناس در حوزه آموزش است و کتاب ها و 
نوشــتارها و دیدگاه هایش در جهان مــورد توجه قرار می گیرد. این یادداشــت از 

سالبرگ را که برگرفته از تارنمای اوست، با هم می خوانیم.

عدالت آموزشی چیست؟
عدالت آموزشــی به این معناســت که کودکان از گروه های اجتماعی گوناگون 
به ســطح و دامنه یکسانی از برون دادهای یادگیری دست می یابند و هر کودک به 
بالاتر از کف اســتانداردهای آموزشی دســت می یابد. این هنگامی رخ می دهد که 
ثروت، درآمد، قدرت یا دارایی خانواده دانش آموزان بر پیامدهای آموزشی آنها تأثیر 
نمی گذارد. گونسکی در ســال ۲۰۱۱ گفت: «آن بخش از استعدادها و توانایی های 
دانش آموزان، که زمینه کامیابی آنها در مدرســه را فراهم می کند، میان کودکانی 
که از جایگاه اجتماعی-اقتصادی، پیش زمینه های قومی یا زبانی یا براساس محل 
زندگی و جایی که مدرســه می روند، توزیع نمی شــود». آموزش عادلانه همچنین 
نیازمند آن اســت که همه دانش آموزان به ســطحی از آموزش دســت یابند که 
آنها را توانا می ســازد که استعدادهای خود را کشــف کنند و شهروندانی کنشگر 
و آگاه باشــند. یک ســاختار آموزشــی عادلانه تر نه تنها به ســود نابرخوردارترین 
کودکان و خانواده های آنهاســت، بلکه همه جامعه هــا را بهتر می کند. هرجا که 
عدالت آموزشــی بهبود یافته، پژوهش ها به روشنی مزایای اجتماعی و اقتصادی 
فراوانــی را برای افراد، جامعه و اقتصاد نشــان داده اســت. ازاین روســت که در 
سرتاســر جهان، افزایش عدالت آموزشی هدف نخســت سیاست های ملی برای 
بهبود آموزش اســت. شوربختانه، مفهوم عدالت آموزشــی تا همین تازگی ها در 
سیاســت ها و بهســازی های آموزش  و  پرورش به خوبی تعریف نشده  است. جای 
شگفتی نیســت که اگر هیچ پیشرفتی در رســیدگی به بی عدالتی های گسترده در 
ساختارهای آموزشی مدرسه های اســترالیا به دست نیامده  است، ازآن روست که 

عدالت به درستی درک نشده  است.
این درســت است که آموزش مدرســه ای می تواند یک کار بسیار عادلانه تر در 
جهان ناعادلانه باشد اما امروزه بسیاری از ساختارهای آموزش برای انجام این کار 
درست طراحی نشــده اند. در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند، استرالیا آموزش 
بســیار خوبی را برای خیلی هــا ارائه می دهد، اما نه برای همــه. برپایه داده های 
مقایســه ای جهانی، آموزش مدرسه ای ما از نظر اجتماعی یکی از جداشده ترین و 
ناعادلانه ترین هاســت که در آن شمار فراوانی از کودکان را پشت سر جا می گذارد. 
این بدان معناســت که درحالی که در مدرســه های سراسر کشــور دانش آموزان 
بســیاری خوبی وجود دارد، ما در بســیاری از مدرســه های دولتی حجم بالایی از 
آسیب های اجتماعی-آموزشی داریم. حتی نگران کننده تر اینکه با ادامه این تراکم 
بالای آسیب ها، مدرسه های بیشتری با این گرفتاری دست و پنجه نرم خواهند کرد و 
نتایج یادگیری دانش آموزان در این مدرســه ها رو به کاهش خواهد بود. انجام این 
وعده [که در سندهای بالادستی نیز آمده] نیازمند آن است که همه دانش آموزان 
به افرادی با اعتمادبه نفس و خلاق، یادگیرندگان همیشگی (مادام العمر) موفق، 
فعــال و آگاه بدل شــوند. همچنان که مــا برای یافتن راه های بهتــر برای عدالت 
آموزشــی بیشــتر پیش می رویم، باید کارهای گوناگونی را به اندازه  کافی متفاوت 
انجام دهیم تا مسیر کنونی را دگرگون کنیم. در این جا سه مورد از راه های متفاوت 

را در نظر بگیرید.

عملی کردن عدالت در آموزش
نمونه های جهانی نشــان می دهد کــه عدالت باید بخــش جدایی ناپذیری از 
تلاش های جدی برای پدیدآوری ســاختار های آموزش  با عملکرد بهتر باشــد. این 
اختیاری نیســت. ما باید جر و بحث ها درباره اینکه آیا به برتری بیشــتر نیازمندیم یا 
عدالت بیشتر را پشت ســر بگذاریم. درس های دیگر کشورها نشان می دهد که ما 
به سادگی نمی توانیم یکی را بدون دیگری داشته باشیم. این شاید مهم ترین اصلی 

باشد که باید در زمان بررسی سه دیدگاه زیر در نظر داشت.
نخســت، عدالت نشان می دهد که یک ســاختار آموزشی تا چه اندازه فراگیر و 
منصفانه است، ساختاری که در آن جدای از اینکه دانش آموزان چه کسی و از چه 
گروه اجتماعی هستند همه بتوانند بهترین باشند. ناگفته نماند که این خطاست که 

گمان کنیم آموزگاران به تنهایی می توانند نا عدالتی ها در مدرسه ها را از بین ببرند.
در این زمینه میان پژوهشــگران جهانی دیدگاه یکســانی وجود دارد که در آن 
عامل های بیرون از مدرســه نزدیک ۶۰ درصد از پیشــرفت آموزشی دانش آموزان 
در مدرســه را در بر  می گیرد. این درصد، کم و بیش سه بار بیشتر از همه عامل های 
درون مدرســه ای اســت؛ اما این به آن معنی نیســت که مدرســه ها یا آموزگاران 

نمی توانند زمین بازی را برای همه دانش آموزان یکسان کنند.
دوم، نتایــج یادگیری کــه هم اکنون بــرای اندازه گیری عدالت مورد اســتفاده 
قرار می گیرد، باید طیف گســترده تری از برون دادهای آموزشــی  نسبت به سواد و 
حســاب کردن را در  بر  بگیرد. ممکن اســت بتوانیم آموزش نســبت به خواندن و 
پیشــرفت ریاضی دانش آموزان در مدرســه را عادلانه تر کنیم، اما با انجام این کار، 

دیگر نتایج آموزشی ممکن است حتی ناعادلانه تر شوند.
سوم، پیامدهای منفی ناعدالتی های اجتماعی و اقتصادی در پنج سال نخست 
زندگــی کودکان آغاز می شــوند. از هر پنج کودک اســترالیایی، یــک کودک از نظر 
فیزیکی و ســلامت، مهارت های ارتباطی و شایســتگی های اجتماعی، در گام های 

رشد آسیب پذیرند. این نسبت برای جامعه های نابرخوردارتر، بیشتر است.
مدرســه ها کانون های اجتماعی مهمی هســتند که می توانند به شکل کارآمد 
و مشــترک نیازهای آموزشــی و بهداشــتی کودکان را از راه همــکاری میان دیگر 
نهادهای خدمات اجتماعی برآورده کنند. اگر هدف اساســی مدرســه از افزایش 
هوش آموزشی رفتن به سوی یادگیری کل نگر، بهزیستی و تندرستی گسترش شود، 

دستیابی به عدالت آسان تر خواهد بود.
اکنون که نبود عدالت آموزشــی در اســترالیا به  عنوان چالشــی کلیدی برای 
گره گشایی شناخته شــده ، رفتن و انجام این گرفتاری آسان تر است. مهم است که 
به یاد داشــته  باشــیم که بی عدالتی در آموزش کنونی کشور به  وسیله آموزگاران 
پدید نمی آید. این یک شکســت ساختاری و بخشــی از شیوه های طراحی ساختار 

آموزشی ماست.

گزارش تحقیقی «شرق» از قبولی های کنکور ۱۴۰۴ و هزینه هایی که به خانواده یک دانش آموز برای رفتن به دانشگاه تحمیل می شود

۱۰۰ میلیون؛ حداقل هزینه ورود به دانشگاه
حدود ۸۰ درصد رتبه های زیر ۱۰۰ در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی یا فارغ التحصیل سمپاد یا مدارس غیرانتفاعی هستند

گزارش نگاه معلم

جامعهجامعه

«قیمــت پکیج دروس عمومی و تخصصــی کنکور ۱۴۰۵، ۴۰ 
میلیون تومان اســت. البته فعلا یک تخفیف موقت گذاشــته ایم 
که قیمت پکیج را برای شــما نزدیک به ۲۸ میلیون تومان کرده»؛ 
این پاسخ پشــتیبان بخش ثبت نام یکی از مؤسسات شناخته شده 
کنکــور با کلاس هــای آنلاین، به «شــرق» اســت. تصــور کنید 
نوجوانــی در یکی از مناطــق کم برخوردار قصــد دارد در کنکور 
تجربی -پرمتقاضی ترین رشته کنکور سراسری- شرکت کند و به 
کلاس های تســتی و تقویتی که گروه زیادی از دارندگان رتبه های 
برتر کنکور در آنها شــرکت کرده اند، دسترســی نــدارد و فقط با 
شرکت در آزمون آزمایشی و تهیه چند کتاب تست زنی برای درس 
ریاضی، فیزیک و زیست شناسی که ضریب بالایی دارند می خواهد 
خــود را برای این رقابــت آماده کند. با این عددها چه شــرایطی 

خواهد داشت؟
بازار کتاب های کمک آموزشــی کنکور خــود حکایت دیگری 
است؛ کتاب «زیست شناســی جامع کنکور خیلی سبز» ۹۵۰ هزار 
تومان، «فیزیک جامع کنکور خیلی سبز» ۹۰۰ هزار تومان و کتاب 
«ریاضیات رشته تجربی جامع کنکور» ۹۹۰ هزار تومان، به عنوان 
منابعــی معــروف و پرفروش در دســترس اند. برای شــرکت در 
آزمون های آزمایشی نیز باید عددی نزدیک به هشت میلیون تومان 
در نظر گرفــت. در نهایت برای دانش آموز فرضی که نوجوانی از 
مناطق کم برخوردار اســت، شــرکت در کنکور کارشناسی رشته 
تجربی، فقط با سه کتاب تست و یک برنامه آزمون متداوم، بدون 
مشاور، بدون کلاس و بدون معلم، هزینه ای نزدیک به ۱۱ میلیون 
تومان دارد. او با این ســرمایه گذاری باید برای شرکت در آزمونی  
آماده شــود که در آن، رقبایش شهریه ۲۵۰ میلیون تومانی برای 
مدرســه یا ۴۰ میلیون تومان برای شرکت در کلاس های آمادگی 
کنکــور پرداخت کرده اند. حــالا اگر این دانش آمــوز از دو دهک 
۹ و ۱۰ باشــد، عــدد ۱۱ میلیون تومان برابر بــا ۱۵ درصد از درآمد 
سالانه خانواده اش است؛ خانواده ای که حتما زیر بار سنگین خرج  
خورد و خوراک، تهیه مســکن و... قــرار دارد و حال برای آمادگی 
«ســطحی» فرزندش برای کنکور باید ۱۵ درصد از درآمد سالانه 
خود را به تهیه کتاب های کنکور و پرداخت شــهریه مؤسســات 
برگزاری آزمــون اختصاص دهد. کنکور سراســری که زمانی به  
منظور ایجاد فرصت برابر تحصیلی برای تمام افراد ایجاد شــده 
بــود، حالا تبدیل به نمادی از نابرابری های اقتصادی و بی عدالتی  

آموزشی شده است.

پول خرج کنید تا موفق شوید
طبق جــدول آمــاری منتشرشــده در یکــی از روزنامه ها که 

رتبه های کنکور را بــر مبنای دهک های مختلف 
درآمدی تقسیم بندی کرده، به وضوح نشانه های 
ناکامی طبقات فرودست برای موفقیت در کنکور 
قابل مشاهده است. طبق این آمار، در رشته علوم 
انسانی، ۳۷ درصد رتبه های بالای ۲۰ هزار برای 
دهک یک تا چهار درآمدی  است، درحالی که فقط 
۱۵ درصد رتبه های زیر ســه هزار به این دهک ها 
تعلق دارد. بررســی نتایج قبولی در رشــته های 
پرمتقاضی در ســال های گذشته، نشان می دهد 
برای قبولی در هر سه منطقه کنکور رشته حقوق 
دانشــگاه دولتی، آخرین رتبــه قبولی نزدیک به 
چهار هزارو ۵۰۰ اســت، برای رشته روان شناسی 
این عدد پنج هزارو ۶۰۰ است؛ رتبه هایی که نشان 
می دهد در بهترین حالــت نزدیک به ۱۵ درصد 

افراد شــرکت کرده در کنکور که از دهک های پایین هستند، امکان 
تحصیل در این رشــته های دولتی را با هر ســطح علمی  دارند. در 
رشته  علوم تجربی که پررقابت ترین و پرمتقاضی ترین رشته کنکور 
سراسری  است، ســهم دهک های یک تا چهار از رتبه های زیر سه 
هزار فقط ۹.۱۰ درصد است، در حالی که سهم این دهک ها از رتبه 
بالای ۲۰ هزار ۲۱ درصد اســت. به عبارتی، رسیدن به صندلی های 
دانشگاه ها برای رشــته های پرمتقاضی مثل داروسازی که نهایت 
رتبه قبولی در آن عددی حدود ســه هزار اســت، فقط برای ۱۰.۹ 
درصد از دانش آموزان برآمده از طبقات فرودست جامعه ممکن 
است. اما جالب تر می شود اگر به آمار کل قبولی ها در رشته علوم 
تجربــی نگاهی کرد: فقط ۱۹.۴ درصد از کل قبول شــدگان در این 
رشــته کنکور سراســری متعلق به دهک یک تا چهار هســتند در 
حالــی که ۶۳.۵ درصد از قبولی ها در کنکور علوم تجربی متعلق 

به دهک هشت تا ۱۰ است.
در رشــته علوم ریاضی وضعیت بغرنج تری حاکم اســت. از 
کل مجازشــدگان برای انتخاب رشته فقط ۱۸.۸ درصد از طبقات 
فرودست هستند. طبق آمار، فقط ۸.۳ درصد از رتبه های زیر سه 
هزار متعلق به دهک های یک تا چهار است درحالی که ۲۲ درصد 
از رتبه های بالای ۲۰ هزار به این قشــر اختصاص دارد. در رشــته 
علوم ریاضی ۶۱.۹ درصد از رتبه های زیر ســه هزار به متقاضیان 
برآمده از دهک ۹ و ۱۰ رسیده و و نزدیک به ۷۰ درصد رتبه های زیر 
۲۰ هزار به دهک های هفت تا ۱۰ اختصاص یافته اســت. در آمار 
کلی نیز بیش از ۷۰ درصد رتبه های زیر سه هزار که رتبه مناسب 
برای قبولی در دانشــگاه های برتر کشــور اســت، دانش آموزان 
مــدارس غیرانتفاعی و ســمپادند و تقریبا هیــچ دانش آموزی از 
مدارس دولتی در میان رتبه های تک رقمی یا حتی زیر ۳۷ وجود 
ندارد. آمــار تأییدکننده گزاره ای تلخ اســت: اگر پول خرج نکنید، 

جایی در دانشگاه ها و رشته های برتر کشور ندارید.

۴۰ میلیون تومان؛ حداقل پول برای شرکت در کنکور
«علی محسنی» مشاور و معلم کنکور در مدارس شناخته شده 
تهران اســت. او به «شــرق» می گوید که با افزایش تأثیر امتحان 
نهایــی در کنکــور حالا دانش آمــوزان باید از ســال یازدهم برای 
موفقیت در کنکــور هزینه کننــد: «الان دانش آموزی که بخواهد 
در کنکور موفق شــود باید هزینه کردن را از ســال یازدهم و برای 
امتحانات نهایی شــروع کند. یعنی هزینه شرکت موفق در کنکور 
دو برابر شده اســت». او درباره هزینه هایی که دانش آموزان برای 
حضــور در دبیرســتان های غیرانتفاعی پرداخــت می کنند یعنی 
دبیرستان هایی که در سال های اخیر سهم قابل توجهی در قبولی ها 

دارند، توضیــح می دهد: «هزینه اول را مدرســه تحمیل می کند، 
میانگین شــهریه مــدارس غیرانتفاعی۸۰ تــا ۲۵۰ میلیون تومان 
است که شــهرت و سابقه مدرســه در میزان شهریه تعیین کننده 
است. بعد از هزینه مدرسه، بحث هزینه کتاب ها مطرح می شود. 
دانش آموزی که بخواهــد برای هر درس حداقل یک کتاب کمک 
آموزشی تســت زنی بگیرد، عددی حدود شش میلیون تومان باید 
هزینه کند. با توجه به اینکه سابقه تحصیلی و نتایج امتحان نهایی 
هــم به رتبه کنکور اضافه شــده، دانش آموزان معمولا یک کتاب 
هم برای امتحانــات نهایی باید بخرند که نزدیــک چهار میلیون 
تومان اســت. اگر بخواهند آزمون آزمایشــی  شرکت کنند، نزدیک 
به هشــت میلیون تومان هم باید بپردازد». «محسنی» که تجربه 
حضــور در مدارس دولتــی را نیز دارد، از وضعیت نابســامان این 
مدارس برای آماده کردن دانش آموزان در مســیر کنکور می گوید: 
«دو مدل مدرســه دولتی حداقل در شــهر تهران داریم. مدارس 
دولتی معمولی و مدارس دولتی هیئت امنایی. در مدارس هیئت 
امنایی، مدرسه می تواند در صورت تمایل و پرداخت هزینه توسط 
خانواده ها برای کنکور خدماتی ارائه دهد. به این صورت که هزینه 
معلم و مشــاور و... را از خانواده ها دریافت می کنند. هزینه ای که 
می گیرند حدود ۴۰ میلیون تومان و حتی بالاتر اســت. خانواده ای 
که ایــن هزینــه را پرداخت کنــد، می تواند این خدمــات را برای 
فرزندش داشته باشد، در غیر این صورت فقط در همان کلاس های 
معمولی مدرســه که بی فایده است و فقط معلم های رسمی در 
کلاس کتاب ســال دوازدهم را درس می دهند، شرکت می کند. در 
مدارس دولتی معمولی، حتی امکان اســتفاده از خدمات اضافه 
برای کنکور وجود ندارد و دانش آموزان فقط در کلاس های درس 
با مباحث کتاب آشــنا می شــوند». از نظر «محسنی» این سازوکار 
مدارس هیئت امنایی بخشی از اقتصاد پرسود کنکور است و نفع 
زیادی بــرای مدارس هیئت امنایی دارد: «این پول در جیب معلم 
یا مشاوری که مدرسه هیئت امنایی می آورد، نمی رود. این مدارس 
که جمعیت زیادی دارنــد، با جذب مثلا ۲۰ نفر از ۱۵۰ دانش آموز 
خــود و دریافت هزینه های بالا، در پشــت پرده برای خود ســهم 
بسزایی از این پول ها را برمی دارند». او می گوید دانش آموز مدارس 
دولتــی اگر هزینه نکنند امکان موفقیت در کنکور را ندارد: «خیلی 
بعید است اگر کسی بتواند بدون هزینه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در 
ماراتن کنکور مخصوصا رشته تجربی نتیجه خوبی بگیرد. کسی که 
بدون هزینه برای مثال از اقشار کم درآمد جامعه در کنکور شرکت 

کند، احتمال زیاد در بدترین نوع دانشگاه دولتی در حاشیه شهرها 
قبول می شود». «محسنی» که سابقه فعالیت در مؤسسات آنلاین 
و خصوصــی کنکور را دارد، می گوید این مؤسســات که رقم هایی 
بالا دریافت می کنند و به  عنوان جایگزین مدارس غیرانتفاعی برای 
کسانی که پول کافی برای ثبت نام دانش آموزان شان در آن مدارس 
را ندارند عمــل می کنند، نه نهادهای آموزشــی، بلکه بنگاه های 
اقتصادی هستند: «در این مؤسسات کمتر از هزار دانش آموز نباید 
سر کلاس باشد. من در یکی از این مؤسسات کلاس زیست شناسی 
با حضور هفــت هزار دانش آموز برگزار کردم. بیشــتر مدیران این 
مؤسســات، افراد ثروتمندی هستند که مؤسســات خود را مکان 
برای سرمایه گذاری و کســب درآمد می بینند. فارغ از تعداد بالای 
دانش آموز که کیفیت کلاس را پایین می آورد، این مؤسسات بیشتر 
دنبال معلمانی هســتند که با نــوع رفتار و برخوردشــان بتوانند 
خبرســاز شوند و دانش آموزان بیشــتری را جذب خود کنند». این 
مشــاور کنکور با اشاره به آمار قبولی های امسال می گوید: «حدود 
۸۰ درصد رتبه های زیر صد در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی 
یا فارغ التحصیل سمپاد یا مدارس غیرانتفاعی هستند. این درحالی  
اســت که ما تا اوایل دهه ۹۰ شاهد حضور افرادی که در روستاها 
یا مناطــق کم برخوردار تحصیل کــرده بودند، در بیــن رتبه های 

تک رقمی بودیم».

انگیزه ای برای ادامه تحصیل وجود ندارد
«افخم صباغ»، بنیان گذار و عضو هیئت امنای مؤسسه خیریه 
مهر و ماه اســت و با وضعیت پیش آمده آشناست. او به «شرق» 
می گوید که بســیاری از نوجوانانی که در مناطق حاشیه  ای شهر 
زندگــی می کنند و عضــو خانواده هــای کم برخوردارند، پیش از 
رســیدن به خط شــروع ماراتن کنکور، از رقابت کنار می کشــند: 
«ترک تحصیل تا قبل از کنکور آمار بالایی دارد. بخشــی به علت 
وضعیــت اقتصادی خانواده و اجبار کودکان بــرای ورود به بازار 
کار است و بخش دیگر به علت فقدان انگیزه ادامه تحصیل. این 
دانش آموزان وقتی می بینند که شــانس قبولی کنکور برای آنها 
به علت کیفیــت پایین مدارس و عوامل دیگر بــه این میزان کم 
است، انگیزه  خود را برای شــرکت در کنکور از دست می دهند». 
او دربــاره  چالش های متعدد این دانش آموزان برای تحصیل هم 
توضیح می دهد: «کوچکی خانه ها مســئله بزرگی اســت. برای 
مثال دیده می شود که در یک اتاق کوچک ۱۲ نفر زندگی می کنند 
که این مسئله باعث می شــود بچه ها فراغت لازم و فضایی آرام 
برای درس خواندن نداشــته باشد. در بیشتر خانه ها اساسا ارزش 
تحصیل آن قــدر بالا دیده نمی شــود که بــرای بچه ها یک فضا 

مناســب ایجاد کنند. ما دو ســال پیش در جلســه ای با مسئولان 
شــهرداری درخواســت کردیم فضاهایی به  عنــوان قرائت خانه 
ایجاد شــود که این دانش آموزان بتوانند بــه این محل مراجعه 
کنند، اما شهرداری به درخواست ما پاسخ نداد». با افزایش تعداد 
روزهای تعطیلی مدارس به علت ناترازی های انرژی، مشــکلات 
تحصیلی ایــن دانش آموزان افزایش نیز یافته اســت: «تعطیلی 
متعدد مدارس به علت مشکلات مربوط به ناترازی و باقی مسائل 
باعث شــده این دانش آموزان به علت کمبود وسایل الکترونیک 
نتوانند در کلاس ها شرکت کنند و عقب بیفتند. سطح سواد دیگر 
اعضا خانواده هم آن قدر پایین است که نتوانند عقب ماندگی های 
تحصیلی بچه های شــان را جبران کنند». این موارد و مشــکلات 
متعدد باعث شــده این دانش آمــوزان وقتی بــه مرحله کنکور 
می رســند، توان رقابت نداشــته باشــند، در نتیجه  کیفیت پایین 
تحصیل و آموزش، دانش آموزان خانواده های کم برخوردار ســال 
به ســال با یک پایه تحصیلــی ضعیف به پایه بعــدی می روند 
و وقتی به کنکور می رســند، ســطح تحصیلی آنهــا آن قدر پایین 
است که نتوانند رقابت کنند. برای همین این دانش آموزان وقتی 
در ایــن وضعیت در کنکور شــرکت می کننــد، در صورت قبولی 
شــاهکار کرده اند. «صباغ» ادامه می دهد: «تنها خدماتی که این 
دانش آموزان می توانند به آن دست  یابند، چیزی  است که سمن ها 
ارائه می دهند. بیشــتر این بچه ها نه امکان شرکت در آزمون های 
آزمایشــی را دارند، نه به کتاب های کنکور دسترســی دارند و نه 
از خدماتــی که مدارس غیرانتفاعی در حوزه تدریس و مشــاوره 
ارائه می کنند، بهره مند هســتند. سطح ارائه خدمات سمن ها هم 
هیچ گاه به مدارس غیرانتفاعی یا سمپاد نمی رسد». این نابرابری 
در شــرایط تحصیل دانش آموزان را درباره درس خواندن دلسرد 
کرده اســت: «این وضعیت نابرابر دانش آموزان را درباره تحصیل 
دلسرد کرده است. آموزش امکانی  است برای اینکه بچه ها بتوانند 
از پایگاه طبقاتی خود بالا بروند و جهش کنند، ما با این بی عدالتی 

آموزشی این شانس را از این افراد می گیریم».

شهریه بالا، کتاب های تست و کلاس فوق برنامه
این  روزها که هم زمان با انتخاب رشته کنکور است، خانواده ها 
بیش از هر زمــان دیگری در حال دیدن نتیجــه  هزینه های خود 
بــرای تحصیل فرزندان شــان هســتند. «خانم یوســفی نژاد» که 
فرزنــدش در یکی از مدارس معــروف غیرانتفاعی تحصیل کرده 
و رتبه ای زیر هزار در کنکور رشــته علوم تجربی کســب کرده، به 
«شرق» می گوید: «پسرم را از سوم دبستان در مدارس غیرانتفاعی 
ثبت نام کردم. ســال کنکور هم در همین مدرســه بود، چون آمار 
قبولی هــای آن بالاســت». او می  گوید که در ســال 
کنکور جز شهریه مدرسه، برای خرید کتاب  و شرکت 
در کلاس های تقویتــی پول زیادی خــرج کرده اند: 
«معلمان مدرسه بسیار خوب بودند. اما پسرم برای 
تقویت پایه درســی اش نیاز به کلاس های بیشــتری 
داشــت، برای همین در یکی از مؤسسات کنکور در 
کلاس جمع بندی زیست شناسی و شیمی ثبت نامش 
کردیم که اگر اشــتباه نکنم، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
تومــان هزینه اش بود. کتاب هــا و جزوات مختلفی 
هم گرفتیم که رقم دقیــق آن را نمی دانم اما بیش 
از ۹ میلیون تومان شــد». او می گوید از این هزینه ها 
ناراضی نیســت، زیرا نتیجــه اش را گرفته اند. «آقای 
احمــدی» نیز پســرش را بــرای شــرکت در کنکور 
سراسری رشته ریاضی به یکی از مدارس غیرانتفاعی 
که شعبه های زیادی در سطح شهر دارد، ثبت نام کرد. او می گوید: 
«من و همســرم برای موفقیت فرزندمان تصمیم گرفتیم او را در 
سه سال دبیرستان به مدرسه غیرانتفاعی بفرستیم. شهریه بالایی 
پرداخت کردیم. حتی ســال گذشته در میانه سال با رشد هزینه ها 
مدرســه پول بیشتری هم از ما گرفت». پسر «آقای احمدی» حالا 
به رتبه ای خوب در کنکور سراسری دست یافته: «پسرم می خواهد 
در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کند. از کودکی به این چیزها 
علاقه داشــت. امیدواریم خوب درســش را بخواند تا در مقاطع 
بالاتر در خارج از کشور تحصیل کند». او شهریه مدرسه را نزدیک 
بــه ۱۴۰ میلیون تومان اعــلام می کند و می گویــد نزدیک به ۳۰ 
میلیون نیز برای کتاب ها کنکور و کلاس های تســت زنی پرداخت 
کرده  است: «متأســفانه هزینه ها بسیار بالا رفته. اما دیگر چه کار 
می شــود کرد؟ مجبوریم برای موفقیت هزینه کنیــم». او درباره 
خدماتی که مدرسه به فرزندش ارائه داده، هم می گوید: «مدرسه 
معلمانــی مجرب برای تدریس درس ها به  کار گرفت. پانســیون 
مجهزی نیز داشت که پسرم تا هشت شب در آن درس می خواند. 
همین طــور روزهای منتهی بــه کنکور کلاس هــای جمع بندی 

مفصلی برگزار کرد».

عدالت آموزشی، قربانی پولی سازی آموزش
اگر بــه دانش آموز فرضی که در ابتدای گزارش مورد اشــاره 
قرار گرفت، بازگشــت، بیراه نیســت اگر گفت که هزینه ای نزدیک 
به ۱۱ میلیون تومان، تنها خرجی برای حفظ امیدی بیهوده  تا روز 
کنکور اســت. او در این شــرایط حداقل برای قبولی در رشته های 
خوب دانشــگاه های برتر کشور، هیچ  شانسی ندارد. اصل عدالت 
آموزشــی به معنای «حق برابر تمام کودکان» برای دســتیابی به 
آموزش باکیفیت و نتیجه متناســب با توان و استعدادشان است. 
اصل ۳۰ قانونی اساسی تأکید کرده: «دولت موظف است وسایل 
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 
و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت 
رایگان گســترش دهــد». اما حالا، این حق که در قانون اساســی 
به صراحت بر آن تأکید شــده، با گردش مالی گســترده مؤسسات 
کنکور و مــدارس غیرانتفاعی، هم زمان با افــت جدی کیفیت و 
کمیت مــدارس دولتی، به محاق رفته و نتایج کنکور سراســری 
نشانه ای روشن برای تأیید این مسئله  است. تداوم این روند به یقین 
منجر به افزایش تعداد ترک تحصیل، کاهش انگیزه درس خواندن 
و پایان رؤیاپردازی از همان کودکی برای افرادی خواهد شــد که 
کنکور را رقابتی میان دیگران ثروتمند می دانند و جایی برای خود 

در دانشگاه های برتر و رشته های خوب نمی بینند.

محمدحسین موسوی
کارشناس آموزشی

برگردان: محمدرضا نیک نژاد 
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